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"
Abstract

U
niversalizability" is one of the three formulations of the 
"Categorical Imperative" in Kant's theory, which con-
siders the morality of rules to lie in their universality and 

applicability across all times and places. Based on this, a law is 
universalizable if its generalization does not lead to contradiction, 
which requires that the rules be free from personal aspects, 
non-discriminatory, and unconditional, allowing everyone to 
abide by them. The goal of universalizability is to eliminate con-
flicts and unjust privileges among rational agents. In this perspec-
tive, every rational will is self-legislating in practice, and a rule 
that is valid only for "me" or "us" is unworthy of universal legisla-
tion and disregards humans as ends in themselves. Therefore, 
retributivism, which views punishment as a logical response to 
crime, aligns with universalizability more than utilitarianism, 
which merely reflects the interests of the majority. Criminal legis-
lation based on racial interests, religious considerations, or the 
ideology of the ruling class is rejected and unacceptable in this 
theory. Universalizability is alien to approaches that seek to local-
ize criminal laws with ideological and false motives, and it consid-
ers the validity and legitimacy of law to lie in its morality, such that 
individuals comply with it out of duty and for the sake of duty 
alone—an idea that ultimately leads to the convergence and unity 
of criminal systems worldwide. The principles and foundations of 
criminal law are universal and comprehensive, and these princi-
ples cannot be localized.
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کانــت اســت  یــۀ  »تعمیم‌پذیــری« یکــی از تنســیق‌های ســه‌گانۀ »امــر مطلــق« در نظر
ــودن آن‌هــا  ــل اعمــال ب ــودن آن قواعــد و قاب ــی ب ــودن قواعــد را در همگان ــه اخلاقــی ب ک
کــه  در همــۀ زمان‌هــا و مکان‌هــا می‌دانــد. بــر همیــن مبنــا، قانونــی تعمیم‌پذیــر اســت 
کــه قواعــدْ عــاری  تعمیــم آن بــه تناقــض نینجامــد و تحقــق ایــن امــر در صورتــی اســت 
آن  از جنبه‌هــای شــخصی و بــدون تبعیــض و لابشــرط باشــند و همــگان بتواننــد از 
نــاروا  امتیازهــای  و  تعارض‌هــا  بــردن  بیــن  از  تعمیم‌پذیــری،  هــدف  کننــد.  تبعیــت 
در میــان فاعــان عقلانــی اســت. در ایــن نگــرش، هــر خواســتِ عقلانــی در عمــل 
کــه فقــط بــرای »مــن« یــا »مــا« معتبــر باشــد، شایســتۀ  خودقانون‌گــذار اســت و قاعــده‌ای 
کلــی نیســت و انســان را به‌عنــوان غایــت فی‌نفســه نادیــده می‌گیــرد.  یــک قانون‌گــذاری 
کنشــی منطقــی در برابــر جــرم می‌دانــد،  کــه مجــازات را وا ازایــن‌رو، مکافات‌گرایــی 
کثریــت را بازتــاب می‌دهــد، منطبــق بــا  کــه فقــط منافــع ا در مقایســه بــا فایده‌گرایــی 
کــه بــر پایــۀ منافــع نــژادی، ملاحظــات دینــی،  کیفــری  تعمیم‌گرایــی اســت. قانون‌گــذاری 
یــه، مــردود و غیرقابــل  گیــرد، در ایــن نظر کــم، صــورت  مذهبــی یــا ایدئولــوژی طبقــۀ حا
کاذب  کــه بــا اغــراض ایدئولوژیــک و  پذیــرش اســت. تعمیم‌پذیــری بــا نگرش‌هایــی 
ــار و مشــروعیت قانــون  کیفری‌انــد، بیگانــه اســت و اعتب ــال بومی‌ســازی قوانیــن  بــه دنب
کــه اشــخاص فقــط بــر اســاس وظیفــه و از  را در اخلاقــی بــودن آن می‌دانــد، به‌گونــه‌ای 
کــه در نهایــت بــه همگرایــی و وحــدت نظــام  سَــر وظیفــه از آن تمکیــن نماینــد؛ ایــده‌ای 
گیرنــد و  کیفــری، جهان‌شــمول و فرا کیفــری در دنیــا می‌انجامــد. اصــول و مبانــی حقــوق 

کــرد. ایــن اصــول را نمی‌تــوان بومی‌ســازی 

 ۱هادی رستمی 

ایــدۀ »تعمیم‌پذیــری«.  کیفــری در چارچــوب  اســتناد: رســتمی، هــادی. )1403(. قانون‌گــذاری 
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 مقدمه

کــه در  کانــت اســت  تعمیم‌پذیــری1 یــا تعمیم‌گرایــی رفتــار یکــی از تنســیق‌های ســه‌گانۀ »امــر مطلــق«2 
، شــهرت بالاتــری در ســاحت فلســفۀ اخــاق و حقــوق دارد. بــر اســاس ایــن  مقایســه بــا تنســیق‌های دیگــر
کــه آییــن رفتــار تــو بــرای همه‌کــس و همه‌وقــت و همه‌جــا به‌عنــوان قانونــی  کــن  تنســیق، به‌گونــه‌ای رفتــار 
، غیرشــخصی و فارغ  کلــی معتبــر باشــد )Kant, 2006, p. 31(. بــا ایــن نگــرش، قانــون اخلاقــی، اســتثناناپذیر
ــا بــرای همــه مجــاز  از قیدوبنــد اســت و بــرای همــگان به‌صــورت یکســان عمــل می‌کنــد. یــک قاعــده ی
کنــد و از دیگــران انتظــار رفتــار  کــس مجــاز نیســت. امــکان نــدارد فاعــل طــوری رفتــار  اســت یــا بــرای هیــچ 
گــر بتوانــد ضابطــۀ  دیگــری داشــته باشــد. بنابرایــن، فاعــل فی‌نفســه خــود معیــار قانون‌گــذاری اســت و ا
کــه بــرای همــگان تعمیم‌پذیــر باشــد، قانــون بنیــادی عقــل عملــی  رفتــاری خویــش را به‌گونــه‌ای برگزینــد 
کــرده اســت. قاعــدۀ عملــی در ایــن نگــرش ریشــه در عقــل محــض دارد، زیــرا عقــل محــض  را رعایــت 
گــر دســتور یــا قاعــده‌ای  کانــت، 1402، ص105(. ا فی‌نفســه و به‌طــور بی‌واســطه خودقانون‌گــذار اســت )
کشــف  بــدون قیــد و شــرط وجــود داشــته باشــد و فاعــل اخلاقــی از طریــق عقــل، قاعــدۀ رفتــار خــود را 
کنــد، ایــن قاعــده بایــد تعمیم‌پذیــر باشــد، زیــرا احــکام عقــلْ دلبخواهــی و بوالهوســانه نیســتند و بــدون وام 
گرفتــن از تجربــه یــا از اراده‌ای بیرونــی، به‌منزلــۀ قانــون نامشــروط فرمــان داده می‌شــوند. نمی‌تــوان تصــور 
کــه فاعــل چیــزی را در شــرایطی الزامــی بدانــد و در عیــن حــال، بــرای دیگــری در همــان شــرایطْ حکم  کــرد 

کنــد.  متفــاوت صــادر 
کــه قابــل تعمیــم  مطابــق اصــل تعمیم‌پذیــری، فقــط قواعــدی امــکان تبدیــل شــدن بــه قانــون را دارنــد 
باشــند و در عمــلْ درگیــر تناقــض نشــوند. در برخــی امــور ماننــد دروغ ‌گویــی و دزدی، تعمیــم قاعــده بــه 
گفتــن و دزدی تعمیــم یابنــد و در عیــن حــال، ســنت  کــه دروغ‌  تناقــض می‌انجامــد، زیــرا محــال اســت 
گفت‌وگــو بــا دیگــری وقتــی ممکــن  گفت‌وگــوی معمولــی میــان افــراد و مالکیــت همچنــان برقــرار باشــد. 
گــر مــن بــه خــود و  کــه دو طــرف بــه راســت‌گوییِ طــرف مقابــل بــاور داشــته باشــند. ا و معنــادار اســت 

1. Universalizability 

و  قواعــد اخلاقــی  میــان  کــه  فراهــم می‌کنــد  را  امــکان  ایــن  و دســتورها  قواعــد  بــه   )Categorical Imperative( امــر مطلــق  اطــاق   .2
یــم  یــم. تمایــز بــه ایــن دلیــل مطلــق اســت کــه بــه شــخصی کــه بــدان قائــم می‌شــود، قائــم نیســت. همــواره بایــد بنگر غیراخلاقــی تمایــز بگذار
ی کــه بــه ایــن شــیوه بــه محــک آزمــون بــرود و معلــوم شــود  کــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه دســتور مــا بــه قانــون کلــی تبدیــل گــردد. دســتور
گــر تناقضــی نباشــد، بــا امــر مطلــق ســازگار اســت )نــک: پیتیــن، 1397، ص217 و بعــد(.  کــه تناقــض دارد، منطبــق بــا امــر مطلــق نیســت و ا
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گفت‌وگــوی صادقانــه از  کــه هــر وقــت بخواهنــد دروغ بگوینــد، اســاس و مبنــای  دیگــران اجــازه دهــم 
میــان مــی‌رود )احمــدی افرمجانــی و حاتم‌پــوری، 1397، ص29(. 

کــس  کننــد، در آن صــورت، هیــچ  کــه می‌خواهنــد تصاحــب  گــر همــگان چیــزی را  کانــت، ا بــه بــاور 
گــر اشــخاص  کنــد )Kant, 1999, p. 139(. ا کــه دارد یــا بــه دســت مــی‌آورد، حفــظ  نمی‌توانــد چیزهایــی را 
کــه بــه مــذاق و بــاور دیگــران  گفتــن آنچــه خودشــان بــاور دارنــد، چیــزی بگوینــد  همــواره به‌جــای 
خــوش آیــد، در آن صــورت، ســخن افــرادْ محلــی از اعــراب نخواهــد داشــت و تنهــا مدرکــی از مــواردی 
کنــد، امــا واقعیــت نــدارد. بنابرایــن، ناممکــن  گوینــده میــل دارد شــنونده بــاور  کــه  محســوب می‌شــود 
کــه  گوینــده مدعــی اســت  کــه حقیقــت نــدارد، لکــن  کــرد  اســت بتــوان مــردم را بــه بــاور چیــزی ترغیــب 
کانــت نتیجــه می‌گیــرد: دزدی بــه ســنت مالکیــت  حقیقــت دارد )Kant, 1998, p. 139(. بــه ایــن ترتیــب، 
گویــی بــه ســنت راســت‌گویی و ســوءنیت بــه ســنت عهــد و پیمــان. در همــۀ ایــن  آســیب می‌زنــد، دروغ‌ 
ــۀ ناشــی از آن، متناقــض  ــای ناعادلان ــب مزای کس ــرای  ــترک ب ــی مش ــتفاده از عمل ــل سوءاس ــوارد، اص م
اســت و در نتیجــه، رد می‌شــود، زیــرا تعمیــم دادن ایــن مــوارد، عمــلِ مــورد نظــر را تبــاه می‌کنــد )رســتمی، 
کنــش متقابــل بــر  1399، ص54(. ازایــن‌رو، قواعــد تعمیم‌پذیــر بایــد عــاری از شــروطِ نــاروا باشــند و اصــل 

آن‌هــا حکومــت نمایــد. مفاهیمــی چــون راســت‌گویی، وفــای بــه عهــد، مســئولیت‌پذیری در قبــال رفتــار 
گروهــی ایــن  و احتــرام بــه قوانیــنْ ارزش‌هــای تعمیم‌پذیرنــد، امــا رفتارهــای مبتنــی بــر منافــع شــخصی و 

ویژگــی را ندارنــد. 
کــه خــود را تافتــۀ جدابافتــه می‌داننــد و فقــط دیگــران را مکلــف به  تعمیم‌پذیــری راه را بــر اشــخاصی 
رعایــت قواعــد می‌نماینــد، ســد می‌کنــد و عرصــه را بــرای قانون‌گــذاری منفعت‌گرایانــه و جانب‌دارانــه 
تنــگ می‌ســازد. بــا ایــن توصیــف، تعمیم‌پذیــری بیشــتر وجــه ســلبی دارد و بــه دنبــال ممانعــت از تعییــن 
کلــی،  کــه اســتثناپذیرند و می‌تواننــد مغایــر بــا حقــوق اشــخاص باشــند. در ســطح  قواعــدی اســت 
یــان،  کــه جهانی‌انــد و صرفــاً منافــع یــک شــخص، جر تعمیم‌پذیــری از قواعــدی حمایــت می‌کنــد 
ملــت، قــوم، نــژاد یــا مذهــب خــاص را پوشــش نمی‌دهنــد. جهانــی‌ شــدن یــا جهانی‌ســازی قواعــد ثمــرۀ 
گــروه را انعــکاس می‌دهنــد  کــه فقــط منافــع یــک  عملــی اصــل قابــل تعمیــم اســت. قواعــد و قوانینــی 
و بــا آموزه‌هــای حقــوق بشــر سَــر ســازگاری ندارنــد، بــا تعمیم‌پذیــری بیگانه‌انــد. مجــازات در ایــن 
کــه بایــد صرف‌نظــر از ترجیحــات  خوانــشْ »امــری مطلــق« و وظیفــۀ اخلاقــی بی‌قیدوشــرط اســت 
ــر  ــه از »ام ک ــت  ــی اس ــدی و اِعمــال شــود. مجــازات تعهــدی اخلاق و پیامدهــای شــخصی، صورت‌بن
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کرامــت انســانی احتــرام بگــذارد و بــرای  کــه بایــد متناســب بــا جــرم باشــد و بــه  مطلــق« ناشــی می‌شــود 
 .)Potter. Jr, 1998, p. 170( عدالــت توجیــه شــود

کــه بــا طــرح  بــه ایــن ترتیــب و بــا ابتنــا بــر ایــدۀ »تعمیم‌پذیــری«، ایــن مقالــه آهنــگ آن را دارد 
کــه متمایــز از قاعــدۀ زریــن  کانــت  چارچــوب و چشــم‌انداز نظــریِ ایــن ایــده در اندیشــۀ ایمانوئــل 
اســت و اهــداف وظیفه‌گرایانــه و عــاری از تبعیــض و تناقــض را دنبــال می‌کنــد، روش‌هــای اِعمــال 
کنــکاش قــرار دهــد )1( و در مرحلــۀ بعــدی،  کیفــری مــورد  آن را بــه هنــگام تدویــن و تصویــب قوانیــن 
کیفــری را در چارچــوب ایــدۀ مذکــور مطــرح و بررســی  خاســتگاه، اهــداف و جهان‌شــمولی حقــوق 
کیفــری قابلیــت تعمیــم در هــر مــکان  کــه قواعــد  نمایــد )2(. فرضیــۀ مقالــه بــر ایــن نگــرش اســتوار اســت 
کــه مبتنــی بــر ملاحظــات  و زمانــی را دارنــد و بــرای تعمیم‌پذیــری بایــد عوامــل و مؤلفه‌هــای ناقــض آن 
کیفــری« در ایــن مقالــه،  و منافــع خاصی‌انــد، شناســایی و زدوده شــوند. منظــور از »قانون‌گــذاری 
صورت‌بنــدی نظــام مجازات‌هــا در چارچــوب ایــدۀ »تعمیم‌پذیــری« بــا ابتنــا بــر دیدگاه‌هــای ایمانوئــل 
کانــت اســت و منصــرف از اصــول و مبانــی جرم‌انــگاری رفتــار می‌باشــد، هرچنــد در مجمــوع بی‌ارتبــاط 
ــاً ابتــکاری اســت و به‌رغــم معــدود نوشــته‌هایی دربــارۀ تعمیم‌پذیــری  بــا آن نیســت. ایــدۀ مقالــه تقریب
ــذاری  ــوص قانون‌گ ــت، در خص ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــز از آن‌ه ــه نی ــن مقال ــه در ای ک ــازات‌  ــۀ‌ مج ی و نظر
کانــت، پیشــینه‌ای وجــود نــدارد و  در چارچــوب ایــدۀ »تعمیم‌پذیــری« بــا تکیــه بــر آرا و اندیشــه‌های 

، مــورد خوانــش و بررســی قــرار نگرفتــه اســت.  کانــت از ایــن منظــر دســت‌کم نظریــۀ مجــازات 

1. چارچوب نظری تعمیم‌پذیری و جایگاه آن در نظام مجازات‌ها

کانــت، در احتــرام و تمکیــن بــه »امــر مطلــق« نمایــان  تعمیم‌پذیــری )یــا اصــل قابــل تعمیــم( در اندیشــۀ 
گــره  گاه بــا تناقــض  کــه عملــش هیــچ  کــه فاعــل اخلاقــی را خودقانون‌گــذار در نظــر می‌گیــرد  می‌شــود 
نمی‌خــورد. فاعــل اخلاقــی بایــد بتوانــد بــدون تناقــضْ نتایج تعمیــم آزمون رفتــاری‌اش را بپذیــرد. اخلاقی 
گــر عملــی از روی تمایــل )میــل بــه انجــام  بــودن یــک عمــل در مطابقــتِ آن بــا اصــل قابــل تعمیــم اســت و ا
ــی  ــود، اخلاق ــام ش ــری( انج ــا دیگ ــود ی ــرای خ ــوب ب ــای مطل ــه پیامده ــد ب ــع )امی ــب مناف کس ــا  ــل( ی عم
گــرو مقاومــت در مقابــل خواســت‌ها و تمایــات اســت تــا تعهــدات  نیســت، زیــرا انجــام عمــل اخلاقــی در 
اخلاقــی افــراد بــا اســتفاده از آزمــون تعمیم‌پذیــری3 مشــخص شــوند. قانــون بــرای آن‌کــه اســاس تکلیــف 

3. Universalization Test
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گیــرد، بایــد بــا »امــر مطلــق« منطبــق باشــد و اســاس تکلیــف را بایــد به‌نحــو پیشــین و مقــدم بــر  قــرار 
کــرد. قانــون ناشــی از تجربه‌هــا، خواســت‌ها و علایــق فایده‌گرایانــه  تجربــه در عقــل محــض جســت‌وجو 
نمی‌توانــد به‌عنــوان فرمانــی عــامْ شایســتۀ احتــرام نامحــدود باشــد و عقــل محــض فی‌نفســه و مســتقل از 
کــه قانــون مجــازات به‌عنــوان یــک وظیفــه و متکــی بــه عدالــت و اصــول  گونــه تجربــه حکــم می‌کنــد  هــر 

پیشــین، شناســایی شــود. 
کــدام از اصــول اخلاقــی نمی‌تواننــد آزمــون تعمیم‌پذیــری را پشــت ســر بگذارنــد، مگــر آن‌کــه  هیــچ 
بــا خودمختــاری یــا خودقانون‌گــذاری4 همــگان مطابقــت داشــته باشــند و افــراد ایــن آزادی را داشــته 
ــا فرمانــی عــام و نامشــروط  ــار خویــش را منطبــق ب ــد و آییــن رفت کنن کــه فــارغ از اجبارهــا عمــل  باشــند 
برگزیننــد. اخــاق نه‌تنهــا متضمــن همــکاری عادلانــه بــا دیگــران اســت، بلکــه احتــرام برابــر بــه قواعــد 
کــه بــه دیگــران  رفتــاری دیگــران را نیــز الزامــی می‌کنــد. احتــرام بــه خودقانون‌گــذاری مســتلزم آن اســت 
ــردد  گ ــال  ــان فع ــروی اخلاقی‌ش ــوند و نی ــی ش ــی و منطق ــل اخلاق ــه عوام ــل ب ــا تبدی ــود ت آزادی داده ش
تی در پــی داشــته باشــد، زیــرا  )Binder, 2002, p. 351(. امــا خودقانون‌گــذاری ممکــن اســت مشــکلا

کننــد، ممکــن اســت  کامــل آزاد باشــند و مطابــق قضاوت‌هــا و امیــال خویــش عمــل  گــر افــراد به‌طــور  ا
ــر  ــرای انجــام اَعمــال مســتقل همــواره امکان‌پذی ــد. تــاش همــگان ب ــه آزادی همدیگــر تعــرض نماین ب
کننــد  نیســت، مگــر آن‌کــه آزادانــه تصمیــم بگیرنــد تــا بــر اســاس اصــول اخلاقــیِ تعمیم‌پذیــر عمــل 
کــه نظــام مجازات‌هــا را نیــز در بــر می‌گیــرد،  کــه ریشــه در ارادۀ نیــک دارد. تعمیــم اصــول اخلاقــی 
ــه فاعــل اســت،  کــه وابســته ب ــا قاعــدۀ زریــن  در ایــن شــرایطْ عــاری از جنبه‌هــای شــخصی اســت و ب

متمایــز می‌باشــد. 

1-1. تعمیم‌پذیری و قاعدۀ زرین5

کــه به‌رغــم شــباهت بــا تعمیم‌پذیــری،  قاعــدۀ زریــن از دیگــر قواعــد تعییــن وظیفــۀ اخلاقــی اســت 
متمایــز بــا آن اســت. بنابــر ایــن قاعــده، اشــخاص بایــد در موقعیت‌هــای تعاملــی ابتــدا خــود را جــای 
کــه چگونــه بــا  کــه در موقعیــت طــرف مقابــل، دوســت دارنــد  طــرف مقابــل بنشــانند و از خــود بپرســند 
آن‌هــا رفتــار شــود و آن‌گاه همــان رفتــار را بــا طــرف مقابــل داشــته باشــند. در واقــع، قاعــدۀ زریــن نیازمنــد 
ــا اتخــاذ نقــش اســت و تقریــر مشــهور ایــن قاعــده بیانگــر  توانایــی شــناختن اتخــاذ دیــدگاه دیگــری ی

4. Autonomy

5. Golden Rule
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کــه می‌خواهــی در همــان موقعیــت بــا تــو چنــان رفتــار  کــن  کــه »بــا دیگــران چنــان رفتــار  آن اســت 
کــه هــر دوی آن‌هــا  ک ایــن قاعــده بــا تعمیم‌پذیــری آن اســت  ، 1401، ص199(. وجــه اشــترا گنســلر شــود« )
راهــی بــرای تأمیــن بی‌طرفــی‌ و قضــاوت اخلاقــی بی‌طرفانه‌انــد. بــا ایــن حــال، تعمیم‌پذیــری برخــاف 
کــه نوعــی همدلــی را ایجــاد می‌کنــد، تنهــا جهت‌گیــری عمــل خــوب را نشــان می‌دهــد و  قاعــدۀ زریــن 
، قاعــدۀ زریــن  نســبت بــه انگیــزش فاعــل و ایجــاد ارادۀ نیــک دخالــت نمی‌کنــد. در مفهومــی دیگــر
وابســته بــه فاعــل اســت و او پیــش از قضــاوتْ ویژگی‌هایــی در خــود می‌آفرینــد و آن را در دیگــری 
پیــاده می‌کنــد، درحالی‌کــه تعمیم‌پذیــری عــاری از جنبه‌هــای شــخصی و جلــوه‌ای از اصــل عقلانیــت 
محــض اســت )بوســلیکی، 1396، ص13-170(. در تعییــن مجــازات، مقــام قضایــی نمی‌توانــد قاعــدۀ زریــن 
گیــرد، زیــرا او نمی‌توانــد در آن هنــگام خــود را در موقعیــت متهــم بنشــاند و بــر اســاس آن  کار  را بــه 
گزیــر  کــه امکان‌پذیــر نیســت و نا گــرو تجربــۀ زیســتۀ متهــم اســت  حکــم نمایــد. ایفــای چنیــن نقشــی در 

گــره می‌زنــد.  تعییــن مجــازات را بــه ملاحظــات فرضــیِ فاعــل و احساســات او 
در تعمیم‌پذیــری، قضاوت‌هــای شــخصی و انشــای نفــس جایــی ندارنــد و فاعــل بایــد مطابــق »امــر 
کنــد. تعمیم‌پذیــری فراینــد قضــاوت اخلاقــی را بــه عملیاتــی  کــه ریاضــی‌وار اســت، عمــل  مطلــق« 
کانــت، انجــام عمــل به‌منظــور همــدردی یــا نوع‌دوســتی بــا دیگــران  منطقــی فــرو می‌کاهــد. بــه‌ بــاور 
کــه تنهــا از سَــر وظیفــه و بــرای  اخلاقــی نیســت و عمــل بــه قانــون اخــاق در صورتــی تعمیم‌پذیــر اســت 
آن باشــد. در واقــع، عمــل اخلاقــی زاییــدۀ وظیفه‌گرایــی اســت و فاعــل بــه دلیــل نفــسِ وظیفــه و از سَــر 
تکلیــف بــه آن عمــل می‌کنــد و انگیزه‌هــای ترحــم، دلســوزی، همــدردی و نوع‌دوســتی تعیین‌کننــدۀ 
کــه بــه دلیــل وظیفــه انجــام می‌شــود،  عمــل اخلاقــی نیســتند و نبودشــان بــه اخلاقــی بــودن عملــی 
ــر  گ ــی محــض اســت و ازایــن‌رو، ا ــر عقلان کانــت، ام ــگاه  ــر اخلاقــی در ن ــد. ام خدشــه‌ای وارد نمی‌کن
کــه رفتــار بــر اســاس آن مجــاز اســت،  گفــت  در تعمیــم قاعــده‌ای تناقــض عقلــی پیــش نیایــد، می‌تــوان 
درحالی‌کــه قاعــدۀ زریــن مســتعد نســبیت‌گرایی اســت و معیــار رفتــار اخلاقــی نگــرش و ایفــای نقــش 
ــم  ــر تعمی گ ــخصی ا ــای ش ــن‌رو، نگرش‌ه ــت و ازای ــل اس ــرف مقاب ــای ط ــه ج ــرار دادن ب ــت ق در موقعی
یابنــد، ممکــن اســت بــه تناقــض بینجامنــد، زیــرا فاعــل ممکــن اســت چیزهایــی را بــرای خــود و دیگــران 
کــه انجــام آن‌هــا  ــرای خــود نپســندد  ــا چیزهایــی را ب ــا اخــاق عمومــی ســازگار نباشــد ی کــه ب بپســندد 

ــر تکلیفــی اخلاقــی اســت و ایــن نمی‌توانــد تعمیم‌پذیــر باشــد.  مبتنــی ب
کیفرگزینــی(، در  کیفرگــذاری و حتــی  کیفــری )جرم‌انــگاری و  تعمیم‌پذیــری در ســاحت حقــوق 
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کــه تعــارض و تضــاد منافــع  مقایســه بــا قاعــدۀ زریــن، توجیه‌پذیر‌تــر اســت و به‌ویــژه در موقعیت‌هایــی 
کــه بــا همــۀ موقعیت‌هــا ســازگار و معطــوف بــه عدالــت  گزینــش می‌کنــد  پیــش می‌آیــد، اصولــی را 
اســت. عمــل بــه »امــر مطلــق« به‌عنــوان اصــل راهنمــا و جهان‌شــمول در تعییــن مجازات‌هــا در مقایســه 
کــه ســیال  بــا قاعــدۀ زریــن، اخلاقی‌تــر اســت. تعمیم‌پذیــری بــا برداشــت‌ها و قضاوت‌هــای شــخصی 
گروهــی6  ــا  کــه خودخواهــی و منفعت‌گرایــی شــخصی ی گرایشــی  و شــناورند، مخالــف اســت و از هــر 
را ترویــج نمایــد و احساســات را معیــار عمــلِ درســت قــرار دهــد، مبراســت. ایــدۀ خواســت هــر موجــود 
کــه بــدون تبعیــض  کلــی معتبــر باشــد و قاعــده‌ای مــورد پذیــرش اســت  عقلانــی بایــد به‌منزلــۀ قانونــی 
کل نظــام اخلاقــی  کل نظــام هســتی اســت و  گیــرد. هــر خواســت عقلانــی در عمــل قانون‌گــذار  انجــام 
کــه خــود می‌گــذارد. آدمــی هــم تابــع  را ارادۀ مــا تعییــن می‌کنــد. ارادۀ عقلانــی تابــع قوانینــی اســت 
 ، ــر کورن ــتیم« ) ــز هس ــن نی ــم، مقن ــه تابعی ــن این‌ک ــن، در عی ــت و »بنابرای ــش اس ــن خوی ــع قوانی ــم واض و ه
1399، ص299(. اشــخاص در قلمــرو اهــدافِ قانون‌گذارنــد و بــه تعبیــر هــگل، قوانیــن بیانگــر عینیــت 

کلی‌انــد و افــراد از قوانیــن خودســاخته پیــروی می‌کننــد )مافی‌مقــدم، 1403، ص150( و اطاعــت از  عقــل 
کــه آدمیــان بــا انجــام  ایــن قوانیــن، در حقیقــت، اطاعــت از خویشــتن اســت. در واقــع، همان‌گونــه 
کارکــردی داشــته  عمــل درســت و بی‌تناقــض، آن عمــل را تعمیم‌پذیــر می‌کننــد، قوانیــن نیــز بایــد چنیــن 
باشــند و نظــام مجازات‌هــا بــدون ترجیحــات و تبعیض‌هــا و منطبــق بــا »امــر مطلــق« ســامان‌دهی شــود. 
کــه اتخــاذ چنیــن روشــی قانون‌گــذار را بــه نوعــی شــکل‌گرایی )فرمالیســم(  ممکــن اســت ایــراد شــود 
ــدگاه  ــن دی ــت ای ــرا غای ــود، زی ــد رد ش ــام می‌توان ــن اته ــه ای ــد و حال‌آن‌ک ــوق می‌ده ــوا س ــاری از محت ع
کــه بــا ایــن غایــتْ ناســازگار افتــد،  ســعادت آدمیــان )البتــه نــه در خوانــش فایده‌گرایانــه( اســت و آیینــی 
کانــت، 1394، ص115(. وانگهــی، اســاس  به‌عنــوان امــر مطلــق و قانــون عــام پذیرفتــه نخواهــد شــد )نــک: 
کانــت در اثــر بنیــاد مابعدالطبیعــه اخــاق  یــهْ اخلاقــی اســت و ثمــرۀ درس‌گفتارهــای اخلاقــی  ایــن نظر

ــوا باشــد.  یــه‌ای اخلاقــی نمی‌توانــد عــاری از محت اســت و نظر

یــه  6. بــا ایــن حــال، برخــی بــا خوانــش خاصــی از فایده‌‌گرایــی کــه بــه ســعادت و خیــر اخلاقــی آدمیــان باورمنــد اســت، تضــاد میــان ایــن نظر
ــخاص  ــرای اش ــد و ب ــش بده ــی را افزای ــر اخلاق ــه خی ــم ک ــل تعمی ــار قاب ــه رفت ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــده گرفته‌ان ــری را نادی ــدۀ تعمیم‌پذی و ای
یــه نــدارد و نتیجــۀ خیــر تعیین‌کننــدۀ تکلیــف نهایــی اســت )نــک: احمــدی افرمجانــی  بهتریــن نتیجــه را رقــم بزنــد، منافاتــی بــا ایــن نظر
، ســعادت و  و حاتم‌پــوری، 1397، ص40(. بــا ایــن تقریــر از فایده‌گرایــی، تعمیم‌پذیــری بــا نتیجــه سَــر عنــاد نــدارد و نتیجــه در ایــن تفکــر
خیــر انســانی اســت کــه عیــن تکلیــف و عمــل بــه آن بــه شــمار می‌آیــد. بدیهــی اســت کــه ایــن خوانــش از فایده‌گرایــی کــه بــا ایــدۀ کانــت 

یــه نیســت.  نیــز همسوســت، گفتمــان مســلط در ایــن نظر
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1-2. تبعیض‌/ استثنا‌نا‌پذیری نظام مجازات‌ها

گونــه تبعیــض یــا اســتثنای نــاروا مخالــف اســت و قاعده‌گــذاری بــا لحــاظ  تعمیم‌پذیــری بــا هــر 
گــر بخواهــد در ســطح  اســتثنا بــه تناقــض می‌رســد و دیگــر قابلیــت تعمیــم نــدارد. عمــل اخلاقــی ا
کلان بــه قانونــی عمومــی تبدیــل شــود، بایــد عــاری از تبعیــض و امتیازهــای نــاروا باشــد. ازایــن‌رو، 
یــه اســت و قوانیــن مبتنــی بــر منافــع یــک نــژاد،  کیفــریِ بی‌طرفانــه مطلــوب ایــن نظر قانون‌گــذاری 
ــه در  ک ــه  ــد. همان‌گون ــازش ندارن ــری س ــا تعمیم‌پذی ــاص، ب ــت خ ــا ملی ــروه ی گ ــن،  ــه، دی ــیت، طبق جنس
کــه آن قاعــده فقــط منافــع مــا را  کنیــم  ســاحت اخــاق شــخصی نمی‌توانیــم بــر اســاس قاعــده‌ای عمــل 
بازتــاب دهــد و در صــورت تعمیــم، بــه دلیــل منافــع رقیــب بــه تناقــض منجــر شــود، در ســاحت اخــاق 
گــروه یــا جمــع خاصــی مصــداق و معنــا  کــه فقــط بــرای  کــرد  همگانــی نیــز نمی‌تــوان قاعــده‌ای تجویــز 
کــه بنابــر آن، دیــۀ مســلمان از دیــۀ غیرمســلمان یــا دیــۀ  کنیــم  گــر قاعــده‌ای وضــع  یابــد. بــرای مثــال، ا
مــرد از زن بیشــتر باشــد، ایــن قاعــده بــه دلیــل تبعیــض قابلیــت تعمیــم نــدارد و نمی‌توانــد به‌عنــوان 
ــه  ک ــد  گروهــی ایــن اجــازه را می‌یاب ــرا در آن صــورت، هــر  قاعــده‌ای اخلاقــی مــورد پذیــرش باشــد، زی
کنــد، و ثمــرۀ چنیــن قوانینــی برخــوردِ نابرابــر بــا  بــر اســاس اعتقادهــا و باورهــای خویــش قانون‌گــذاری 

کــه در شــرایط برابــر قــرار دارنــد.  اشــخاصی خواهــد بــود 
کمیــت نازی‌هــا و از جملــه قانــون 28 ژوئــن 1935، نمونــۀ بــارز قوانیــن  قوانیــن آلمــان در زمــان حا
ــز و نژادپرســتانه و مبتنــی بــر خوانــش ناســیونال‌- سوسیالیســتی بودنــد. ایــن قوانیــن به‌طــور  تبعیض‌آمی
عمــده بــه دنبــال حفــظ خلــوص نــژاد ژرمــن ملــت آلمــان بــود و بــرای حفاظــت از خــون، فطــرت، 
شــرافت و حیثیــت آلمانــی و جلوگیــری از اختــاط نــژادی، بــه جرم‌انــگاری در حــوزۀ اخــاق و روابــط 
کلیمیــان و  بین‌فــردی مبــادرت نمــوده بــود. در همیــن رابطــه، قانــون 5 ســپتامبر 1935، نــکاح بیــن 
ــوع  ــا مشــابه )یعنــی خــون آریایــی( را در داخــل و خــارج آلمــان ممن شــهروندان دارای خــونِ آلمانــی ی
ــان و اشــخاص دارای خــون  کلیمی ــن  ــه زوجیــت بی ــن، روابــط جنســیِ خــارج از علق ــرد و همچنی می‌ک
ــوع و موجــب مجــازات اعــدام می‌دانســت و حتــی به‌کارگیــری  ــز ممن ــا مشــابه )آریایــی( را نی آلمانــی ی
ــرم  ــان، ج کلیمی ــط  ــد توس ــته باش ــال داش ــر از 45 س کمت ــه  ک ــابه  ــا مش ــی ی ــون آلمان ــرد دارای خ ــک ف ی

شــناخته می‌شــد )نجفــی ابرندآبــادی، 1401، ص1088(.
کننــد و برتــری دادن بــه یــک نــژاد یــا هویــت  کــه همــگان از آن پیــروی  لازمــۀ قانــون عــام آن اســت 
کــه طبــق معیارهــای نژادپرســتانه در طبقــۀ فرودســت  کســانی  نمی‌توانــد بــه شــکل قانونــی عــام درآیــد. 
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گیرنــد، از پذیــرش چنیــن قوانینــی شــانه خالــی می‌کننــد و بنــای تعمیم‌پذیــری  کم‌برخــوردار قــرار  و 
کــی؛ فتــح طاهــری، 1394، ص144(. هــدف تعمیم‌پذیــری  بــا ایــن قوانیــن فــرو می‌ریــزد )نــک: ســعادت نیا
محــو تعــارض و امتیازهــای نــاروا در میــان فاعــان عقلانــی اســت. هــر خواســت عقلانــی در عمــلْ 
کــه فقــط بــرای »مــن« یــا »مــا« معتبــر باشــد، شایســتۀ قانون‌گــذاری  خودقانون‌گــذار اســت و قاعــده‌ای 
کانــت دومیــن قاعــدۀ  کلــی نیســت و انســان را به‌عنــوان غایــت فی‌نفســه نادیــده می‌گیــرد. ازایــن‌رو، 

»امــر مطلــق« را پــس از تعمیم‌پذیــری صورت‌بنــدی می‌کنــد:

‍ˮ̂ کــه انســانیت را چــه در خــود و چــه در دیگــری، همــواره به‌مثابۀ غایت کــن  چنــان رفتــار 
.)Kant, 2006, p. 38( بنگــری و نــه هرگــز به‌عنــوان وســیله

ــوع  ــر ن ــن ه ــرای تعیی ــه ب ک ــد  ــانیت« می‌نام ــن( را »انس ــتی ممک ــر هس ــی )در ه ــت عقلان ــت ماهی کان
غایتــی اســتفاده می‌شــود و متکــی بــه هیــچ ارزش دیگــری نیســت )نــک: آمریکــس، 1398، ص113؛ ســالیوان، 
کلــی  گرفتــه نمی‌شــود و اصلــی  کــه انســانیت غایتــی مســتقل اســت، از تجربــه  1389، ص62(. ایــن اصــل 

کــه در مــورد همــۀ ذات‌هــای خردمنــد )عاقــل( راســت درمی‌آیــد و برتریــن شــرط محدودکننــدۀ  اســت 
همــۀ غایــات ذهنــی اســت و از عقــل محــض برمی‌خیــزد. همــۀ ذات‌هــای خردمنــد پیــرو ایــن قانون‌انــد 
کــه هــر یــک از آنــان بایــد خویشــتن و همــۀ افــراد را به‌عنــوان غایــت محــض )و نــه وســیله‌ای بــرای نیــل 
کــه انســان شــیء نیســت و غایــت  کانــت، 1394، ص96 و بعــد(. ازآن‌جا بــه غایــات( در نظــر بگیرنــد )نــک: 
کنیــم و بــرای نیــل بــه اهدافــی چــون  کرامــت او تعــرض  یــم بــه  فی‌نفســه و مســتقل اســت، مــا حــق ندار
پیشــگیری از جــرم یــا ترســاندن بزهــکاران، مجــازات نامتناســب بــا جــرم بــرای بزهــکار تعییــن نماییــم یــا 
ک  کنیــم یــا او را موضــوع آزمایش‌هــای خطرنــا آن‌کــه اعضــای بــدن او را بــه دلیــل ارتــکاب جــرم قطــع 

قــرار دهیــم. 
گــر اســتثنا یــا تبعیــضْ مثبــت  بــا ایــن حــال، تعمیم‌پذیــری بــا هــر نــوع اســتثنایی ســتیز نــدارد و ا
کــودکان، زنــان یــا اقلیت‌هــا7 را  گروه‌هــای آســیب‌پذیر یــا در معــرض خطــر ماننــد  باشــد و شــرایط 
و  اســت  اســتثناهای ظالمانــه مخالــف  بــا  مطلــق  امــر  اســت.  موجــه  و  پذیرفتنــی  ببخشــد،  بهبــود 
ی از آثــار کانــت مطالــب نژادپرســتانه و توصیــف نژادهــا بــر اســاس خصلت‌هــای موروثــی دیــده می‌شــوند و او عــاوه بــر  7. در شــمار
ســیاهان، حتــی زنــان را شــهروند نمی‌دانســت. صرف‌نظــر از آن‌کــه ایــن دیدگاه‌هــا متأثــر از وضــع زمانــۀ کانــت اســت و حتــی در مقــالات 
ی  کــم بــر تفکــر کانــت، به‌ویــژه در نقدهــای ســه‌گانه کــه مبانــی تفکــر او را روشــن می‌ســازند، عــار متأخــر او نیــز دیــده می‌شــود، امــا روح حا
کی؛  ــده نشــده اســت )نــک: ســعادت‌نیا ــار و نوشــته‌های او دی ــژادی در آث از نژادپرســتی اســت و از دهــۀ 1790 میــادی، هیــچ موضــع ن

فتــح طاهــری، 1398، ص142-141(. 
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کــه خــون خــود را رنگین‌‌تــر از دیگــران می‌بیننــد. در واقــع، وجــه ســلبی  می‌خواهــد مانــع افــرادی شــود 
تعمیم‌‌پذیــری اهمیــت بیشــتری دارد و قاعده‌گــذاری بی‌طرفانــه را ترویــج می‌کنــد و این‌کــه قواعــد 
جلــوۀ نیکوکارانــه داشــته و بــه نفــع برخــی اقلیت‌هــا باشــند، مصــادره بــه مطلــوب اســت، امــا نبایــد 
کــه  ــا، قواعــدی  ــر ایــن مبن کــه در شــرایطِ مســاوی‌اند، نابرابــری ایجــاد نمایــد. ب ــرای افــرادی  قواعــد ب
ــا خــود در تناقض‌انــد، ماننــد جــواز  ــد و ب اســاس تعــاون و تعامــل اجتماعــی انســان‌ها را ویــران می‌کنن
قتــل غیرمســلمان بــه دســت مســلمان بــا اعتقــاد بــه مهدورالــدم بــودن وی، تعمیم‌پذیــر نیســتند و شــرط 
تعمیم‌پذیــری عقلانیــت و رواداری اســت. غایــت ایــن دیــدگاه، انســانِ اخلاقــی اســت و تعمیــم قاعــدۀ 

یــه نــدارد و همــۀ افــراد از آن تمکیــن نمی‌کننــد.  قتــل غیرمســلمان جایگاهــی در ایــن نظر

۱-۳. عدول از فایده‌گرایی و نیل به »امر مطلق«

از  کــه دارد، در معنــای اصطلاحــی‌اش طیفــی  گونــی  گونا فایده‌گرایــی، صر‌ف‌نظــر از خوانش‌هــای 
ــر آن مترتــب اســت،  کــه ب ــر اســاس پیامــدی  ــار آدمــی را ب کــه رفت ــرد  ــر می‌گی نظریه‌هــای اخلاقــی را در ب
کلــی،  ارزیابــی می‌کنــد و در صــدور احــکام هنجــاری نظــر بــه آینــده دارد )هــورکا، 1392، ص243(. به‌طــور 
اصــل فایــده، یگانــه معیــار ثــواب، خطــا و الــزام اخلاقــی در ایــن نظریه اســت. ایــن اصل قائل به بیشــترین 
خوشــبختی بــرای بیشــترین افــراد اســت و آن را یگانــه غایــت درســت و مطلــوب رفتــار انســانی می‌دانــد 
کــه  )Bentham, 1996, p. 293(. هیــچ چیــزی غیــر از لــذت و اَلــمْ وجــود حقیقــی نــدارد. تنهــا لــذت اســت 

کــه نســبت بــه هــر بدیــل دیگــر میــزان  کــه ذاتــاً بــد. خــوب آن اســت  ذاتــاً خــوب اســت و تنهــا اَلــم اســت 
کــه در مقایســه بــا هــر جایگزیــن دیگــری میــزان  لــذت را نســبت بــه اَلــم ارتقــا دهــد و بــد آن چیــزی اســت 
کنــد )فرح‌بخــش، 1392، ص48(. همــۀ فایده‌گرایــان معتقدنــد آنچــه به‌لحــاظ  اَلــم را نســبت بــه فایــده افــزون 
کــه بیشــترین غلبــۀ عمومی  کــردن در چیــزی تعییــن می‌شــود  اخلاقــی صــواب یــا خطاســت، به‌وســیلۀ نظــر 

خیــر بــر شــر را ایجــاد می‌کنــد.
کنــد یــا قواعــدی ایجــاد ‌نمایــد  فایده‌گرایــی هرچنــد می‌توانــد قواعــدی عــام بــرای رفــاه آدمــی فراهــم 
کــه بایــد در همــۀ  گیــر و جهان‌‌شــمول  کــه به‌طــور میانگیــن درســت‌اند، امــا هرگــز نمی‌توانــد قواعــدی فرا
ــه و  ــرا رهیافــت‌ فایده‌گرایان کانــت، 1402، ص112(، زی ــه دســت بدهــد ) ــر باشــند، ب ــاً معتب زمان‌هــا و ضرورت
تعمیــم اصــل فایــده در عمــل می‌توانــد بــه نتایــج ناخوشــایند و به‌ویــژه نقــض حقــوق اشــخاص منجــر 
شــود. دفــاع ابزارگرایانــه از آزادی و حقــوق نه‌تنهــا ایــن حقــوق را آســیب‌پذیر می‌ســازد، بلکــه در حفــظ 
کرامــت ذاتــی افــراد نیــز ناتــوان می‌مانــد. فایده‌گراهــا در محاســبه‌های خویــش مــردم را نــه  حرمــت 
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به‌عنــوان غایت‌هــای فی‌نفســه و شایســتۀ احتــرام، بلکــه به‌مثابــۀ ابــزار ســعادت می‌نگرنــد )ســاندل، 
کانــت هشــدار می‌دهــد چنانچــه لذت‌طلبــی به‌جــای آزادی‌خواهــی به‌عنــوان  1374، ص8(. ازایــن‌رو، 

کانــت، 1401، ص31(. بــا ایــن  اصــل اساســی اخــاق پذیرفتــه شــود، ثمــره‌اش تباهــی اخــاق خواهــد بــود )
کانــت »امــر مطلــق«  کــه  کانــت را برنمی‌تابــد. بــه بــاور او، هنگامــی  حــال، اســتوارت میــل ایــن تفســیر 
ــک  ــوان ی ــد به‌عن ــو بتوان کار ت ــدۀ  ــه قاع ک ــن  ک ــار  ــان رفت ــد: »چن ــر می‌کن ــورت تقری ــن ص ــه ای ــود را ب خ
کــه منافــع جمعــی  قانــون از ســوی همــۀ موجــودات عقلانــی پذیرفتــه شــود«، او عمــاً اقــرار می‌کنــد 
ــام  ــه در مق گاهان ــرد آ ــه ف ک ــی  ــا، هنگام ــان آن‌ه ــض می ــدون تبعی ــر ب ــراد بش ــع اف ــت‌کم مناف ــا دس ــر ی بش
کانــت  داوری در بــاب اخلاقــی بــودن فعــل خــود اســت، بایــد در ذهــن او باشــد. در غیــر ایــن صــورت، 
ــا تفســیری ناپیامدگــرا  ــا و محملــی ندارنــد، یعنــی »امــر مطلــق« ب کــه معن گانــی تقریــر نمــوده اســت  واژ
نمی‌توانــد به‌طــور موجــه مــورد حمایــت باشــد و بــرای آن‌کــه اصــل اخلاقــی از معنــا تهــی نشــود، بایــد 
کــه تمــام موجــودات عقلانــی بتواننــد آن را بــا نظــر بــه اســتفادۀ آن  آن را به‌گونــه‌ای ســامان بدهیــم 
ــدودی  ــا ح ــه ت ک ــی  ــش از فایده‌گرای ــن خوان ــل، 1402، ص142(. ای ــد )می ــان بپذیرن ــع جمعی‌ش ــرای مناف ب
یــه متمایــز اســت، بــا ایــدۀ »امــر مطلــق« و تعمیم‌پذیــری ســتیز نــدارد و  گفتمــان مســلط ایــن نظر بــا 
گــر تعمیم‌پذیــری بــا فایده‌گرایــی مدنظــر جــان اســتوارت میــل ســازگار افتــد و منافــع و ســعادت نــوع  ا
کــه فایده‌گرایــی بــه حقــوق  بشــر را بــدون اســتثنا بازتــاب دهــد، مطلــوب اســت. امــا مشــکل آن‌جاســت 
پیشــینی و مســتقل از قانــون و حقــوق بشــر امــروزی اعتقــاد نــدارد و همــۀ امــور را بــه فایــده و اصــل لــذت 

فــرو می‌کاهــد و چنیــن نگرشــی بــه انســان ســرانجام بــه تناقــض می‌انجامــد.
کــه »هــر شــهروندی، بــدون  کانــت مجــازات را »امــر مطلــق« می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت  در مقابــل، 
کردنــش فایــده‌ای بــرای خــود او یــا هموطنانــش مقصــود باشــد، بایــد از  توجــه بــه این‌کــه در مجــازات 
گریبان‌گیــر  گــردد. قانــون مجــازات امــر مطلــق اســت و  پیــش به‌عنــوان موجــودی قابــل مجــازات لحــاظ 
کــه او را از  ــد  ــزی دســت یاب ــه چی ــا ب کــه در مســیر وزیــدن نســیم ســعادت می‌خــزد ت مجرمــی می‌شــود 

کــه: کارانــه  مجــازات برهانــد و یــا بــا توســل بــه ایــن عبــارت ریا

‍ˮ̂ ،کــت یــک ملــت اســت«، بــا وعــدۀ خیــر منفعتــی مــرگ یــک نفــر بهتــر از هلا
گــر عدالــت رخــت بربنــدد، هیــچ ارزشــی در جهــان بــرای  کاهــش دهــد، زیــرا ا مقــدار آن را 

کانــت، 1400، ص192(. زندگــی انســان باقــی نمی‌مانــد )
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بــا  مغایــر  ایــن  و  می‌دهــد  قــرار  اهــداف  وســیلۀ  را  انســان  مجمــوعْ  در  فایده‌گرایانــه  رویکــرد 
گــزاره‌ای نامشــروط و مســتقل از نتیجــه و شــروط تجربــی اســت. در  کــه مبتنــی بــر  تعمیم‌پذیــری اســت 
کمیت‌انــد، »امــر مطلــقِ«  کــه بــا هــدف بازدارندگــی و ارعــابْ مــورد اســتفادۀ حا واقــع، مجازات‌هایــی 

.)Turner, 2016, p. 235 :را نقــض می‌کننــد )نــک کانــت 
اســتحقاق مجــازات بــا ســهیم شــدن در خوشــبختی دیگــران یــا رفــاه عمومــی قابــل توجیــه نیســت و 

در هــر مجازاتــی عدالــت عنصــر ذاتــی آن را تشــکیل می‌دهــد:

‍ˮ̂ کــه به‌موجــب رفتــارش کــرد، امــا فــردی  می‌تــوان محبــت را هــم بــا عدالــت ترکیــب 
کــردن روی آن نــدارد و بنابراین،  کمتریــن علتــی بــرای حســاب باز  ســزاوار مجــازات اســت، 
گــر به‌منزلــۀ پیامــد طبیعــی بــا امــر اخلاقــاً شــر  کــه حتــی ا مجــازات زیانــی فیزیکــی اســت 
ــا اصــول قانون‌گــذاری‌ای  ــۀ پیامــدی مطابــق ب ــاز هــم بایــد به‌منزل پیونــد نداشــته باشــد، ب

کانــت، 1402، ص115(. اخلاقــی ]بــا آن[ پیونــد بخورد)

بنابرایــن، آنچــه مجــازات را بــه »امــر مطلــق« و قابــل تعمیــم تبدیــل می‌کنــد، موجــه بــودن آن بر اســاس 
کــه فــارغ از ملاحظــات فایده‌گرایانــه اعمــال می‌شــود. غیــر  عنصــر عدالــت )برابــری و تناســب( اســت 
از عدالــت نــاب و قطعــی، تمــام اصــول دیگــر متزلــزل و بــه‌ انــواع ملاحظــات نامربــوط آمیخته‌انــد. هیــچ 
گــر خســارت ناحقــی در جامعــه  کانــت می‌گویــد ا اصلــی غیــر از عدالــت قابــل تعمیــم نیســت. ازایــن‌رو 
گــر بــه او اهانــت می‌کنــی، خــود را نیــز مســتحق  . ا کســی وارد می‌کنــی، همــان را برخــود نیــز روا دار بــه 
گــر ضربــه‌ای  کــن. ا ــا خــودت قیــاس  گــر راضــی بــه ســرقت از او می‌شــوی، همیــن را ب اهانــت بــدان. ا
گــر او را می‌کشــی خــودت را نیــز مســتحق مــرگ بــدان  بــه او می‌زنــی، ضربــه‌ای هــم بــه خــودت بــزن. ا

کانــت، 1402، ص115(. خودقانون‌گــذاری معیــار ایــن تناســب و برابــری اســت.  (

گفتمــان مســلط نگرش‌هــای فایده‌گرایانــه بــه مجــازات در ســده‌های نوزدهــم و بیســتم و ســلطۀ 
کنارگــذاری مجــازات و  کــه در شــکل افراطــی‌اش بــه حــذف و  وســیع اندیشــۀ بازپــروری بزهــکاران 
جایگزینــی آن بــا تدابیــر درمانــی و پزشــکی همــراه بــود، و همچنیــن سوءاســتفاده از مجــازات به‌عنــوان 
ــر  ــورد نظ ــتحقاقی م ــت اس ــۀ عدال ــه اندیش ک ــد  ــب ش ــل موج ــرم، در عم ــگیری از ج ــرای پیش ــزاری ب اب
کنــد )نــک: غلامــی و نجفــی،  کانــت و مکافات‌گرایــان از اواخــر ســد بیســتم طــرف‌داران جــدی پیــدا 
1378، ص110( و مکافات‌دهــی به‌مثابــۀ »امــر مطلــق« بــرای برقــراری عدالــت و تعــادل اخلاقــی و احتــرام 
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گیــرد و هــدف نخســتِ  کرامــت انســان‌ها، بــار دیگــر مــورد توجــه سیاســت‌گذاران جنایــی قــرار  بــه 
کیفــری باشــد.8  قانون‌گــذاران 

کیفری 2. خاستگاه، اهداف و جهان‌شمولی حقوق 

گــر قابــل تعمیــم نباشــد و افــراد بــا سوءاســتفاده از آزادی‌شــان بــه آزادی دیگــران  خودقانون‌گــذاری ا
کــه  گزیــر توســل بــه قانونــی همگانــی  کننــد، نا متعــرض شــوند و منافــع و مزیت‌هایــی را به‌نــاروا تحصیــل 
کانــت، قانونــی اســت  متضمــن اجبــار باشــد ضــروری اســت. قانــون همگانــی یــا قابــل تعمیــم در نگــرش 
کــه آن را اراده‌هــای عاقلــی همچــون »مــن« می‌ســازد. در واقــع، موجــود عاقــل فقــط تابــع قوانینــی اســت 
کــه خــودش ســاخته اســت و در عیــن حــال، ایــن قوانیــنْ همگانــی و عــاری از تعلق‌هــای ملــی، مذهبــی، 

نــژادی و حزبی‌انــد و بــرای همــه قابــل اِعمــال هســتند. 

۲-۱. خاستگاه مجازات‌ها

کــه قــوۀ اراده اســت. هــدف قــوۀ  کــه قــوۀ میــل اســت و قــوه‌ای والا  انســان‌ها قــوه‌ای پســت دارنــد 
آن، جملگــی مشــروط و  میــل دســتیابی بــه لــذت و دوری از الــم اســت، و مؤلفه‌هــای تعیین‌کننــدۀ 
شخص‌به‌شــخص متغیرنــد. قــوۀ اراده خودآییــن یــا خودقانون‌گــذار و به‌عبارتــی خودســامان اســت و 
کــه ناخودآییــن و بــا محرک‌هــای بیرونــی و درونــی تعیــن می‌یابــد، قانونــی اخلاقــی  برخــاف قــوۀ میــل 
گــزاره، این‌کــه همــۀ افــراد همــواره بــر اســاس  کنــی، 1402، ص71-72(. بنابــر ایــن  و مبتنــی بــر تکلیــف اســت )
کــه اشــخاص  گاه چنــان غالــب می‌شــود  قانــون اخلاقــی عمــل نماینــد، دور از انتظــار اســت و قــوۀ میــل 
کــه  ــه رفتارهــای مجرمانــه ســوق می‌دهــد. انتخــاب قاعــدۀ اخلاقــی قابــل تعمیــم مســتلزم آن اســت  را ب
ــز از دســتور یــا قاعــدۀ اخلاقــیِ  کــه در عمــل نی شــخص از آن پیــروی نمایــد، امــا همــواره چنیــن نیســت 
کــه بــرای خــود برگزیده‌انــد، تخلــف می‌‌کننــد. در  گاه از دســتورهایی  کنــد. انســان‌ها  عقل‌بنیــاد تبعیــت 
ــه ارادۀ خــودِ افــراد انجــام می‌شــوند، ضــرورت  کــه ب ــان، تناقــضِ اجتناب‌ناپذیــر اَعمــال آزادانــه  ایــن می

ــد. ــه می‌کن ــار جمعــی را توجی ــا اجب ــون ی قان
کانــت بــرای رفــع ایــن تناقــض، توســل بــه ایــدۀ »قــرارداد اجتماعــی« بــه تقلیــد از الگــوی  پیشــنهاد 
کــه به‌موجــب آن، اعضــای جامعــه بــا رضایــت، خودشــان را تحــت اجبــار  قراردادگرایــی روســو اســت 

یــح بــه مکافــات به‌عنــوان هــدف نخســت،  پایــی و تصر 8. بــرای اطــاع از بیــان هدف‌هــای در قانون‌هــای کیفــری برخــی کشــورهای ارو
)محمــودی جانکــی، ۱۳۹۳، ص۶۷۶-۶۷۹(. 
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کننــد و در  قانــون قــرار می‌دهنــد. آن‌هــا بــا تــن دادن بــه اجبــار قانونــی می‌تواننــد دســتورها را دنبــال 
عیــن حــال، مطابــقِ اصــول اخلاقــی عمــل نماینــد. قانــون از مــردم نمی‌خواهــد بــا توجــه بــه انگیزه‌هــای 
کننــد، بلکــه فقــط از آ‌ن‌هــا می‌خواهــد رفتارهایشــان را بــا اصــل قابــل تعمیــم تطبیــق  اخلاقــی عمــل‌ 
دهنــد. در واقــع، قانــون مــردم را مجبــور می‌کنــد تــا به‌جــای سوءاســتفاده از ســنت‌های مشــترک، خــود 
کــه بــا همــۀ  گــرو آن اســت  را بــا آن‌هــا مطابقــت دهنــد )رســتمی، 1399، ص56(. عادلانــه بــودن اجبــار در 
شــهروندان به‌مثابــۀ افــرادی آزاد و مختــار به‌طــور برابــر رفتــار شــود و بــدون رضایــت، در معــرض اجبــار 
کنــد، زیرا شــهروندان  قــرار نگیرنــد )Binder, 2002, p. 361(. ایــن شــرط ممکــن اســت یــک مشــکل ایجــاد 
به‌صــورت شــخصی بــا قوانیــن موافقــت نمی‌کننــد و برقــراری اجمــاع همگانــی دشــوار و ناممکــن اســت. 
ــا  ــه ایــن معن ــردی شــود، ب کثریــت مــردم جایگزیــن موافقــت ف ــه موافقــت ا ک کانــت آن اســت  راه‌حــل 
کــه بــرای همــه از جملــه خودشــان تصمیــم می‌گیرنــد(  کــه فقــط ارادۀ جمعــی )ارادۀ مشــترک افــرادی 
کــه بــرای هــدف قانون‌گــذاری بــا  حــق وضــع قانــون را داشــته باشــد. اعضــای چنیــن جامعــه و دولتــی 
هــم متحــد شــده‌اند، »شــهروند« نامیــده می‌شــوند )Kant, 1999, p. 120(. در ایــن رابطــه، قانون‌گــذار 
کــم مــردم باشــد، زیــرا خــودْ تابــع قانــون و ثمــرۀ توافــق عمومــی اســت. هــر ذات خردمنــد  نمی‌توانــد حا
یــا فاعــل عقلانــی از رهگــذر آیین‌هــای رفتــارش واضــع قانــون عــام اســت و او بایــد خــود و دیگــران را 
گیــرد و بــا قوانیــن عینــی مشــترک مملکــت غایــات را پدیــد آورد و ازاین‌رو،  به‌عنــوان غایــت عــام در نظــر 
قانون‌گــذار مقــدس اســت. همــۀ ذات‌هــای خردمنــد خودقانون‌گذارنــد و قواعــد رفتــاری آن‌هــا بــه دلیــل 
کانــت به‌رغــم آن‌کــه  کننــد.  قابلیــت تعمیــم، ســازگار بــا یکدیگرنــد و همــگان می‌تواننــد از آن پیــروی 
کثریــت( می‌دانــد، امــا دســت قانون‌گــذار را بــرای ســامان‌دهی  مبنــای اجبــار قانونــی را توافــق جمعــی )ا
کــه  کثریــت، بــاز نمی‌گــذارد و فقــط مجازاتــی را توجیه‌پذیــر می‌شناســد  مجازات‌هــا مطابــق منافــع ا

کــه هــدف فقــط اجــرای عدالــت باشــد.  تعمیم‌پذیــر باشــد و آن در صورتــی اســت 
کــه به‌موجــب آن، قانون‌گــذار اتبــاع خــود را بــرای  حــق مجــازات در چنیــن شــرایطی، حقــی اســت 
کــه مبتنــی بــر »امــر  گرفتــار می‌کنــد و قانــون عدالــت  تخطــی از هنجارهــای قانونــی بــه درد و رنــج 
کــه بزهــکار مجــازات شــود و مکافــات عمــل را بپذیــرد. هــر شــهروندی،  مطلــق« اســت، حکــم می‌کنــد 
بــدون توجــه بــه این‌کــه مجــازات شــدنش فایــده‌ای بــرای او یــا دیگــران دارد، بایــد از پیــش به‌عنــوان 
گــردد، زیــرا انســان هرگــز نبایــد وســیلۀ اغــراض دیگــران شــود و در  موجــودی قابــل مجــازات لحــاظ 
کــه محکــومْ  ــع از آن می‌شــود  گــردد. شــخصیت فطــری او مان ــه شــیء تبدیــل  زمــرۀ متعلقــات حــق، ب
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کرامــت ذاتــی انســان مقــدس  کانــت، 1400، ص192(.  حقــوق طبیعــی و مدنــی‌اش را از دســت بدهــد )
کــه مبتنــی بــر تکلیــف اســت، بــه معنــای  کانــت بــر قانــون مجــازات به‌مثابــۀ »امــر مطلــق«  کیــد  اســت. تأ
گــر بــا اصــل تعمیم‌پذیــری هماهنــگ نباشــد و بــا  پذیــرش آن در هــر شــرایطی نیســت و مجــازات، ا
کــه  اســاسِ خودقانون‌گــذاریِ عقل‌بنیــاد در تضــاد باشــد، پذیرفتــه نیســت و شــهروندان مجــاز نیســتند 

کــم تکلیــف می‌کنــد، بپذیرنــد.9 کــه دســتگاه حا هــر قانونــی را 

2-2. ایدۀ محوری عدالت 

غــرض و غایــت مجــازات در ایــدۀ تعمیم‌پذیــری اجــرای عدالــت اســت و عدالــت اســاس توجیــه 
گرفتــه  کــه مرتکــب جــرم شــده و هنجارهــای جامعــه را نادیــده  مجــازات محســوب می‌شــود. شــخصی 
اســت، مســتحق مجــازات اســت و مجــازات چنیــن شــخصی، مســلم و پُــر واضــح اســت، زیــرا او بــا 
کنــش  کــه وا کــرده اســت. مجــازات بدیهــی اســت، بــه ایــن دلیــل  ارتــکاب جــرم، قانــون هنجــاری را نقــض 
کاتِ شــهودی مــا از عدالــت خواهــد  منطقــی در مقابــل جــرم و علیــه مجــرم اســت و »ایــن نقــض ادرا
کانــت مجــازات را در ذات  کــه بپذیریــم مجرمــی بــه جــزای اعمالــش نرســد« )همپتــن، 1391، ص229(.  بــود 
کنــار  کــه بازدارندگــی نبایــد هــدف باشــد و ازایــن‌رو، بــدون  کیــد می‌کنــد  خــود بازدارنــده می‌دانــد، امــا تأ
 Murphy,( گذاشــتن بازدارندگــی، هنــگام ارزیابــی پیامدهــا، عدالــت را بــر اهــداف دیگــر ترجیــح می‌دهــد
کنــد، چــون او  p. 106 ,1994(. او نمی‌خواهــد ناراحتــی فــردِ مجازات‌‌شــده را بهــای جرمــش محســوب 

کامــیِ تمایلــی غیراخلاقــی بــرای تجــاوز بــه اســتقلال و خودمختــاری دیگــران در نظــر  ایــن ناراحتــی را نا
گــر جامعــه‌ای بــه بزهــکاران اجــازه دهــد تــا از مزایــای جرمشــان بهره‌منــد شــوند، شــریک جــرم و  می‌گیــرد. ا
کانــت، بایــد توســط قانــون  ناقــض عدالــت اســت )Binder, 2002, p. 308(. مجازات‌هــای عادلانــه از نظــر 
ــی  ــاظ اخلاق ــه به‌لح ک ــاری  ــای رفت ــی از هنجاره ــداً از یک ــرایطی تعم ــن ش ــرا در چنی ــوند، زی ــل ش تحمی
کــه در  اجباری‌انــد، ســرپیچی شــده اســت. مجازات‌هــا بایــد به‌طــور نظام‌منــد و یکســان بــر بزهکارانــی 

ی در حکومــت رایــش ســوم کــه در 1961 میــادی در اســرائیل بــه اتهــام کشــتار یهودیــان  9. آدولــف آیشــمن، از افســران بلندپایــۀ حــزب نــاز
کیــد می‌کنــد کــه »بــه وظیفــه‌اش عمــل می‌کــرد.  کمــه و اعــدام شــد، در جلســات بازجویــی بارهــا تأ یــان جنــگ جهانــی دوم، محا در جر
، بلکــه تابــع قانــون هــم بــود«. او بــه بازجــوی خــود اعــام می‌کنــد کــه تمــام زندگــی‌اش را مطابــق اصــول اخلاقــی کانــت و  نه‌تنهــا تابــع دســتور
یســته اســت. هانــا آرنــت می‌گویــد آیشــمن، تعمیم‌پذیــری رفتــار را بــه ایــن شــکل تحریــف کــرده اســت:  خاصــه تعریــف کانــت از »وظیفــه« ز
کــم بــر قانون‌گــذار یــا قانــون کشــور اســت« یــا »چنــان عمــل کــن  کــم بــر عمــل تــو همــان اصــول حا »به‌گونــه‌ای عمــل کــن کــه گویــی اصــل حا
گــر پیشــوا از عمــل تــو باخبــر شــد، آن را تأییــد کنــد« و حال‌آن‌کــه قانون‌مــدار بــودن فقــط بــه معنــای اطاعــت از قانــون در هــر شــرایطی  کــه ا
نیســت و بلکــه بــه ایــن معناســت کــه هــر کــس بایــد به‌نحــوی عمــل کنــد کــه گویــی خــود واضــع قوانینــی اســت کــه از آن اطاعــت می‌کنــد 

ی از تبعیــض و قابــل تعمیــم باشــند نــک: آرنــت، 1402، ص184. و آن قوانیــن نیــز عــار
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گردنــد. مجازات‌هــا بایــد متناســب بــا جــرم باشــند، یعنــی  شــرایط مشــابه مرتکــب جــرم شــده‌اند، تحمیــل 
کرده اســت محروم  کســب  کــه بــه ســبب ارتکاب جرم  کــه مجــرم را از امتیــازی  بــه انــدازه‌ای شــدید باشــند 

ســازند، امــا از زیــان ناشــی از آن شــدیدتر نباشــند. 
کــه تنهــا در  کانــت قاطعانــه بــه نظــم و ثبــات قانــون اصــرار مــی‌ورزد و عدالــت را ارزشــی می‌پنــدارد 

ــد:  ــا می‌دهــد. او می‌گوی ــو نظــم معن پرت

‍ˮ̂ ــد ــم بپاش ــش از ه ــۀ اعضای ــت هم ــا رضای ــی ب ــۀ مدن ــد جامع ــرار باش ــر ق گ ــی ا حت
کنان جزیــره تصمیــم بگیرنــد از هــم جــدا شــوند و در سرتاســر جهــان  )به‌عنــوان مثــال، ســا
گــردد تــا هــر  کــه در زنــدان اســت، اعــدام  گردنــد(، نخســت بایــد آخریــن فــرد قاتــل  کنــده  پرا
کــه بــه ســبب اعمالــش مســتحق آن اســت، انجــام دهنــد  یــک از اعضــا در قبــال او آنچــه را 
و اتهــام رهانــدن قاتــل از مجــازات بــه مــردم نســبت داده نشــود. در غیــر ایــن صــورت، 

.)Kant, 1998, p. 142( ــوان آن‌هــا را شــریک در نقــض همگانــی عدالــت دانســت می‌ت

کــه رفتــارش ســزاوار مجــازات اســت، نبایــد  کــرد، امــا فــردی  می‌تــوان محبــت را بــا عدالــت ترکیــب 
کنــد و او بایــد مجــازات را به‌عنــوان برخــورد عادلانــه و درخــور رفتــارش  کمتریــن حســابی بــاز  روی آن 
کــردن نبایــد علــت تــرک عمــل خــاف باشــد، بلکــه عمــل خــاف  کانــت، مجــازات  بپذیــرد. در نگــرش 
بــه دلیــل خــاف بودنــش، مســتحق مجــازات اســت. ذهــن بایــد بــه خصلــت اخلاقــی بــودن عــادت 
کنــد و پیــش از آن‌کــه توســط پــاداش و مجــازات تحریــک شــده باشــد، بایــد صفــات شــریف و عالــی 
را بپرورانــد. پاداش‌هــا نبایــد محــرک اقــدام عمــل خــوب باشــند و مجازات‌هــا نیــز نبایــد موجــب 
کــه بــه امیــد پــاداشْ عملــی را انجــام می‌دهــد،  کســی  تــرک اعمــال بــد مــا باشــند، زیــرا در آن صــورت، 
کــه از تــرس مجــازاتْ رفتــار بــد را تــرک می‌کنــد، بردگــی را پیشــه  نوکرصفتــی را برگزیــده اســت و شــخصی 
کانــت، 1399، ص90(. بــا ایــن حــال، شــاید امــروزه بــا تعمیــم ارزش‌هــای انســانی، مجــازات  کــرده اســت )
گســترۀ وســیعی از جوامــع  اعــدام بــرای قتــل عمــدی، قابلیــت تعمیم‌پذیــری نداشــته باشــد و دســت‌کم 
یــه نیســت، زیــرا نــوع و  بشــری اعــدام را ظالمانــه می‌پندارنــد. ایــن نکتــه البتــه ایــرادی بــر ایــن نظر
آنچــه تعمیم‌ناپذیــر  مصادیــق مجازات‌هــا متأثــر از ارزش‌هــا و روحیــات مــردم دگرگــون می‌شــوند و 
اســت عــدم مجــازات قاتــل و بزهــی چــون قتــل عمــدی اســت. در واقــع، رویکــرد وظیفه‌گرایانــه بــه 
مجــازات اســاس ایــدۀ تعمیم‌پذیــری را شــکل می‌دهــد و ایــن رویکــرد می‌توانــد در مصادیــق مجــازات 
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و حتــی نحــوۀ اجــرای آن تجدیدنظــر نمایــد. ایــن دیــدگاه حتــی بــا اعمــال نهادهــای ارفاقــی در تعییــن 
ــخ‌گو و  ــه پاس ــار مجرمان ــال رفت ــکار در قب ــه بزه ک ــت  ــم آن اس ــدارد و مه ــی ن ــازات منافات ــرای مج و اج

کــه رفتــارش نادرســت و قابــل ســرزنش اســت.  مســئولیت‌پذیر باشــد و بدانــد 
کیفــری  کانــت، آزادی در پرتــو امنیــت قانونــی معنــا می‌دهــد. ازایــن‌رو، مخالفــت بــا قوانیــن  بــه بــاور 
تقریبــاً همیشــه بــه معنــای سوءاســتفاده از مزایــای آن‌هــا و عمــل مطابــق اصــل غیرقابــل تعمیــم و در 
صرف‌نظــر  حــال،   .)Murphy, 1994, p. 135( اســت  اخلاقــی  اصــول  از  یکــی  از  ســرپیچی  نتیجــه 
بــرای  روشــنی  ضابطــۀ  و  معیــار  این‌کــه  و  دارد  مجــازات  بــه  کانــت  نگــرش  کــه  نقصان‌هایــی  از 
جرم‌انــگاری رفتــار عرضــه نمی‌کنــد10 و به‌ویــژه اصــرار ایشــان بــه پیــروی از نظــم قانونــی در هــر شــرایطی 
کیــد بــر »عدالــت« در توجیــه مجــازات، در مقایســه بــا  ، تعمیم‌گرایــی ایشــان و تأ و همدلــی‌اش بــا هابــز
گیــر حقــوق بشــر ســازگارتر اســت. نظریه‌هــای دیگــر و  دیگــر نظریه‌هــا، قابــل دفاع‌تــر و بــا ارزش‌هــای فرا
به‌ویــژه نظریه‌هــای فایده‌گــرا قابلیــت تعمیــم در هــر شــرایطی را نــدارد و احتمــال سوءاســتفاده از آن‌هــا 
بیشــتر اســت. البتــه فایده‌گرایــی می‌توانــد به‌عنــوان هدفــی مکمــل و جانبــی در نظــام مجازات‌هــا مــورد 

توجــه باشــد. 

۲-۳. جهان‌شمولی حقوق کیفری

کنش‌هــای آدمیــان را در قابــلِ تعمیــم بــودن و عــدم تناقــض می‌دانــد،  کــه اعتبــار  تعمیم‌پذیــری ازآن‌جا
کیفــری11 همــراه شــود. قلمروزدایــی در ایــن نگــرش بــه معنــای توســعۀ  می‌توانــد بــا قلمروزدایــی از حقــوق 
کــه نظــام  کیفــری بــرای رســیدگی بــه جرایــم آدمیــان نیســت، بلکــه منظــور آن اســت  صلاحیــت حقــوق 
کــه عــاری از تعلقــات و وابســتگی‌های نــژادی،  کشــوری به‌گونــه‌ای ســامان یابــد  مجازات‌هــا در هــر 
کــه ســبک زندگــی، تحصیــل، پوشــش،  ملــی، فرهنگــی، مذهبــی و نظایــر این‌هــا باشــد. همان‌گونــه 
ســایق و جهان‌بینــی انســان‌ها تحــث تأثیــر رســانه‌ها، شــبکه‌های اجتماعــی و مناســبات بین‌المللــی 
بــه یکدیگــر نزدیــک شــده و نوعــی یکسان‌ســازی و بــه تعبیــر برخــی، »جهانــی شــدن رفتــار آدمیــان در 
گرفتــه اســت )پــرادل، 1383، ص160(، وحــدت و همگرایــی و جهانی‌ســازی قوانیــن  فراســوی مرزهــا«، شــکل 
نیــز بــه مــدد ایــن مناســبات ضــرورت یافتــه اســت. آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، توجــه بــه اصــول و 

ــک:  ــد )ن ــته باش ــای داش ــا و مؤلفه‌ه ــه ویژگی‌ه ــد چ ــوع بای ــازات در مجم ــۀ مج ی ــازات دارد و نظر ــۀ مج ی ــت نظر ــا کان ــه آی ــارۀ این‌ک 10. درب
: رســتمی، 1398، ص940 و بعــد(. Murphy, 1987, p. 509-532؛ نیــز

11. دربارۀ نظریۀ قلمروزدایی از حقوق کیفری و ماهیت، مبانی و ساختار آن )نک: جوانمردی صاحب، 1395(.
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کــه بایــد بــدون تناقــض و جهان‌شــمول باشــند، وگرنــه تمایــز در  کیفرگــذاری اســت  مبانــی جرم‌انــگاری و 
کرامــت  مصادیــق جرم‌انــگاری رفتارهــا و تنــوع مجازات‌هــا در هــر جامعــه‌ای به‌شــرط آن‌کــه مغایــر بــا 

ذاتــی آدمیــان نباشــد، چالشــی بــرای تعمیم‌پذیــری نیســت. 

۲-۳-۱. حق جهان‌شهری

ــد و از خــارج شــدن از جــادۀ عقــل  ــار بمانن ــد از تناقــض برکن ــه شــرطی می‌توانن ــی ب ــراد از هــر جماعت اف
کلــی  گیــر و مــورد قبــول همــگان مطابقــت  کردارشــان بــا اصــول اخلاقــی فرا کــم بــر  کــه اصــول حا بپرهیزنــد 
کــه به‌‌صــورت قانون  کننــد  گــر آدمیــان به‌عنــوان فاعــان اخلاقــی نتواننــد قاعــده‌ای را اراده  داشــته باشــد. ا
عــام و جهان‌شــمول درآیــد، یعنــی بــرای همــۀ آحــاد بشــر بــدون توجــه بــه ملیــت، نــژاد، مذهــب یا جنســیت 
کننــد، آن قاعــده نمی‌‌توانــد به‌لحــاظ اخلاقــی  آن‌هــا نصب‌العیــن قــرار بگیــرد و همــه بــر اســاس آن عمــل 
کلــی آن،  کــه جهت‌گیــری  مقبــول و مطلــوب آدمــی باشــد. هــر قاعــده‌ یــا قانــون در صورتــی اخلاقــی اســت 

ک، 1401، ص297(. گیــر و مقبــول همــۀ آدمیــان باشــد )وارنــا فرا
کشــور را شــامل اتبــاع و شــهروندانی  «، قلمــرو و  کانــت در رســالۀ »صلــح پایــدار در همیــن رابطــه، 
کــه خــود غایت‌هــای ذاتی‌انــد و آن‌هــا را نمی‌تــوان  کــه جملگــی »انســان« محســوب می‌شــوند  می‌دانــد 
کــه  در چارچــوب سرزمینشــان به‌مثابــۀ اشــیا نگریســت. او از »حــق جهان‌شــهری« ســخن می‌رانــد 
بــر تعــاون و تعامــل انســان‌ها در ســطح جهانــی اســت. عضویــت در جهان‌شــهر در عصــر  مبتنــی 
ــا تمهیــدات  کــه ب کــه مســئولیت‌های تــازه‌ای بــرای بشــر ایجــاد می‌کنــد  کنونــی، هویتــی جدیــد اســت 
یــک شــهروند بــا تعلقــات ســرزمینی و حتــی منطقــه‌ای تفــاوت دارد )محمــودی، 1385، ص154(. تحقــق 
ــان انســان‌ها، رشــد آمــوزش  ، همزیســتی و همــکاری می گــرو دموکراســی‌های پاســخ‌گو صلــح پایــدار در 
کشــور دیگــری  گــر غریبــه‌ای وارد  کــه ا و فرهنــگ و حمایــت از قواعــد تعمیم‌پذیــر اســت، به‌گونــه‌ای 
شــد، احســاس غریبگــی نکنــد و از حمایت‌هــای حقــوق برابــر در آن ســرزمین برخــوردار باشــد. دیباچــۀ 
کــه  گاهــی از علایــق مشــترکی  گزاره‌هــا: »بــا آ کیفــری بین‌المللــی12 بــا تصریــح بــه ایــن  اساســنامۀ دیــوان 
آن‌هــا را بــا یکدیگــر متحــد ســاخته و فرهنگ‌هــای آنــان را بــا میــراث مشــترک پیونــد زده و بــا نگرانــی 
از فروپاشــی ایــن ســاختار ظریــف و حســاس .... و بــا ارادۀ قاطــع بــه تضمیــن احتــرام پایــدار و تنفیــذ 
گام بلنــدی بــرای ایــدۀ صلــح پایــدار و آرمــان جهان‌شــهری برداشــته اســت.  عدالــت بین‌المللــی«، 
کانــت و خوانــش  بی‌گمــان، بــا حمایــت از قواعــد قابــل تعمیــم و تنســیق‌های دیگــر »امــر مطلــق« 

12. International Criminal Court (ICC)
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کــرد. لازمــۀ پذیــرش ایــن ایــده، اجتنــاب از  کیفــری را جهان‌شــهری  تــازه‌ از آن‌هــا می‌تــوان عدالــت 
ــدۀ  ــق ای ــه تحق ــت. البت کاذب اس ــک و  ــای ایدئولوژی ــا نگرش‌ه ــری ب کیف ــوق  ــول حق ــازی اص بومی‌س
کیفــری و  کمینه‌ســازی حقــوق  جهان‌شــهری منافاتــی بــا تقویــت همبســتگی اجتماعــی از رهگــذر 
مقابلــه بــا تبعیض‌هــا و نابرابری‌هــا نــدارد )نــک: قاســمی مقــدم، 1403، ص280(. بــرای نمونــه، مــا نمی‌توانیــم 
اصــل قانونــی بــودن مجازات‌هــا را بــه نــام بومی‌ســازی و همبســتگی بــا ارجــاع مجــازات بــه منابــع 
کــه بــا اســاس تمــدن بشــری  کنیــم یــا آن‌کــه رفتارهایــی را جــرم و قابــل مجــازات بدانیــم  فقهــی، تضعیــف 
گونــی دارنــد یــا مجازات‌هایــی را در  گونا کــه تفســیرهای  کنیــم  ناســازگارند یــا رفتارهایــی را جرم‌انــگاری 
کــدام رفتــار جــرم باشــد یــا نباشــد،  کــه همــۀ دنیــا بــا آن‌هــا بیگانــه‌ باشــند، امــا این‌کــه  قانــون بگنجانیــم 

، تابعــی از نظــم اجتماعــی و ملاحظــات ملــی اســت.  بیــش از هــر چیــز

2-3-2. چالش بومی‌سازی 

کیفــری، به‌ویــژه در ســطح اصــول راهبــردی، منطــق قدرتمنــدی در دنیــای  کیــد بــر بومی‌ســازی حقــوق  تأ
کــه انتظــار عمــل بــه قوانیــن  کنونــی نــدارد و می‌توانــد بــه تناقــض بینجامــد، و ایــن تناقــض در آن اســت 
ــته‌های دور  گذش ــده از  ــن ای ــه ای ــت. البت ــال اس ــکان، مح ــان و م ــر زم ــخاص در ه ــط اش ــده توس بومی‌ش
کیفــری تبلــور فرهنــگ یــا ایدئولــوژی  کــه حقــوق  در بیــن متفکــران و اندیشــه‌ورزان مطــرح و ترویــج شــده 
خــاص اســت )نــک: دلمــاس‌- مارتــی، 1402، ص105( و به‌اعتبــار تمایزهــا و تفاوت‌هــای فرهنگــی، نظام‌هــای 

گــون در ســطح دنیــا داریــم. همچنیــن، مونتســکیو در روح‌القوانیــن می‌نویســد: گونا کیفــری 

‍ˮ̂ تمــام قانون‌گــذاران بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــند و بداننــد قوانیــن
آداب مــردم تناســب داشــته باشــد  کــه بــا اخــاق و رســوم و  بایــد طــوری وضــع شــود 

ص503(.  ،1402 )منتســکیو، 

ایــن دیدگاه‌هــا در ذات خــود ایــرادی ندارنــد و در این‌کــه قانــونْ متناســب بــا فرهنــگ و روحیــات 
ــل  ــه دلی گاه ب ــب  ــه فرهنــگ غال ک ــا مشــکل آن جایــی اســت  ــت باشــد، اشــکالی نیســت، ام یــک مل
و  نــژادی  مذهبــی،  دینــی،  نابرابری‌هــای  بــر  مبتنــی  و  تبعیض‌آمیــز  به‌شــدت  ایدئولوژی‌هــا  هجــوم 
جنســیتی اســت و در ایــن شــرایط، آن فرهنــگْ مخــرب اســت و نمی‌تــوان از همــگان انتظــار داشــت 
کیفــری نازیســم و فاشیســم13 نمونه‌هــای آشــکار نژادپرســتی  کــه قانــون حاصــل از آن را بپذیرنــد. حقــوق 

13. در مــورد قوانیــن نــژادی مربــوط بــه ایــن دوره‌هــا، از جملــه قانــون مجــازات 1930 ایتالیــا، بــه مجموعــه مقــالات »فاشیســم و حقــوق 
، 1399، ص73 و بعــد(. کیفــری«، مراجعــه شــود )نــک: اســکینر
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کیفــریِ  کــه حتــی در میــان تابعــان ایــن حکومت‌هــا قابلیــت تعمیــم نداشــتند. همین‌طــور حقــوق  بودنــد 
پســاانقلاب روســیه )از 1917 تــا دوران فروپاشــی در 1991(، تحــت ســیطرۀ ایدئولــوژی مارکسیســم و 
برابــر  در  سوسیالیســتی  فرهنگ‌ســازی  رســالتش  کــه  بــود  کمونیســم  جامعــۀ  آرمان‌هــای  حافــظ 
مخالفــان، معارضــان، معانــدان، ضدانقلابی‌هــا و دشــمنان امپریالیســتیِ داخلــی و خارجــیِ انقــاب 
کشــورهای عضــو  کــه حتــی بــا فرهنــگ مردمــان  تعریــف می‌شــد )نــک: نجفــی ابرندآبــادی، 1398، ص780( 

ــود. ــر ب ــه و تعمیم‌ناپذی ــه بیگان ــن اتحادی ای
تبعیض‌آمیــز مســتلزم  و  فرهنگ‌هــای مخــرب  و  ایدئولوژی‌هــا  از هجــوم  کیفــری  نجــات حقــوق 
کیفــری به‌گونــه‌ای تدویــن و تنظیــم  کلــی قوانیــن  کــه اصــول  ــا ایــن خوانــش اســت  جهان‌شــمولی‌ای ب
، قطع‌نظــر از تعلقــات ســرزمینی، فرهنگــی، مذهبــی، نــژادی و قومــی،  آحــاد بشــر کــه بــرای  شــوند 
کانــت و همچنیــن تنســیق دوم او از  باورپذیــر باشــند.14 بــا تکیــه بــر تعمیم‌گرایــی در دســتگاه فلســفی 
کــه انســانیت را در هــر حــال، غایــت مطلــق )و نَــه وســیلۀ اغــراض و اهــداف( می‌دانــد،  »امــر مطلــق« 
کــه  کــه بــرای همــگان مطلــوب باشــد و اشــخاصی  می‌تــوان نظــام مجازات‌هــا را به‌گونــه‌ای ســامان داد 
گرفته‌انــد،  کشــور دیگــری بــه اتهــام رفتــار مجرمانــه تحــت تعقیــب قــرار  بیگانه‌انــد و بــه هــر دلیــل در 
کننــد و آن را تبعیض‌آمیــز نداننــد. ایــن تجربــه در قــارۀ اروپــا تحــت تأثیــر  بتواننــد از آن قاعــده تمکیــن 
گرفتــه اســت15 و  ارزش‌هــا و میــراث‌ مشــترک و معاهــدۀ اروپایــی حقــوق بشــر )1953(، مدت‌هــا شــکل 
کیفــری مشــترک طراحــی و بــه اجــرا  ، اســاس یــک حقــوق  در پرتــو رویــۀ دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر

گذاشــته شــده اســت. 

نتیجه‌گیری

ــر و ســیطرۀ ایده‌هــا، اندیشــه‌ها و بیــش  کیفــری در دوران مــدرن آشــکارا تحــت تأثی ســامان‌دهی حقــوق 
ــوق  ــان و حق ــه انس ــم ب ک ــان حا ــه جری ک ــی  ــه نگرش ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــای سیاس ــه، ایدئولوژی‌ه از هم
کیفــری  بــه حقــوق  لیبرالــی  کیفــری صورت‌بنــدی می‌شــوند. نگــرش  قوانیــن  او دارد،  آزادی‌هــای  و 

کیــد بــر مؤلفه‌هایــی چــون »وضــع آغازیــن« و »پــردۀ بی‌خبــری«، درصــدد گزینــش اصولــی عادلانــه  یــۀ عدالــت بــا تأ 14. رالــز در کتــاب نظر
و منصفانــه و جهان‌شــمول اســت. همیــن کــه افــراد در پــس پــردۀ جهــل و بی‌خبری‌انــد، ترغیــب می‌شــوند تــا بــه دنبــال قواعــدی باشــند 
ی وضعیــت  ، جهــان کنونــی بایــد بــا بازســاز کــه آزادی همــه را تأمیــن کنــد و عدالــت را چنــان معنــا کننــد کــه تبعیضــی نمانــد. بــه بــاور رالــز
نخســتین، نهادهــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و حقوقــی را از پشــت حجــاب بی‌خبــری، طراحــی کنــد و بــه اجــرا بگــذارد )نــک: 

، 1394، ص82 و بعــد(.  رســتمی و تقی‌پــور

15. در این مورد )نک: دلماس - مارتی، 1376، ص185-216(. 
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کــه حداقلــی باشــند و در عمــلْ عرصــه را بــرای آزادی عمــل شــهروندان  از قواعــدی حمایــت می‌کنــد 
کیــد می‌کننــد،  کــه بــر پیونــد میــان فــرد و جامعــه تأ تنــگ نگرداننــد. در مقابــل، نگرش‌هــای اجتماع‌گــرا 
گــون آن، در مجمــوعْ ارزش‌هــای اجتماعــی و ســنت‌های فرهنگــی را بــر  گونا صرف‌نظــر از خوانش‌هــای 
فردگرایــی لیبرالــی ترجیــح می‌دهنــد و بــر مســئولیت‌پذیری شــهروند در مقابــل جامعــه، انگشــت می‌نهنــد 
کیفــری به‌منظــور حمایــت از ارزش‌هــای اجتماعــی باشــد. بــر  کــه ثمــره‌اش ممکــن اســت تدویــن قوانیــن 
همیــن مبنــا، جریان‌هــای فایده‌گــرا و مکتب‌هــای سیاســی ایدئولوژیــکْ هــر یــک نــگاه و نگــرش خاصــی 

کــه از رویکــرد آن‌هــا بــه انســان و حقــوق او در جامعــه ناشــی می‌شــود.  کیفــری دارنــد  بــه حقــوق 
کــه یکــی از خوانش‌هــا و نتایــج »امــر مطلــق« در فلســفۀ  ایــدۀ »تعمیم‌پذیــری« یــا »تعمیم‌گرایــی« 
کــه قانــون را از برچســب‌ها و اهــداف ایدئولوژیــک نجــات دهــد،  کانــت اســت، ایــن ظرفیــت را دارد 
کــه خیــر آن بــدون قیدوشــرط  کــه در جهــان چیــزی را متصــور شــد  ، محــال اســت  زیــرا غیــر از ارادۀ خیــر
کــه بــه دلیــل نفــس وظیفــه و  کــردن در صورتــی از نظــر اخلاقــی نیکــو و پســندیده اســت  باشــد. اراده 
بــه انگیــزۀ وظیفه‌شناســی باشــد؛ می‌تــوان بــه همنوعــان بــدون دوســت داشــتن آن‌هــا یــا حتــی بــا وجــود 
کــه بــه خواهش‌هــا  کــرد. عمــل شــخص هنگامــی اخلاقــی اســت  بیــزاری یــا تنفــر از ایشــان ادای وظیفــه 
کلــی را داشــته  و مقاصــد عامــل و نتایــج مترتــب بــر آن وابســته نباشــد و قابلیــت تبدیــل بــه قانونــی 
کــه عمــل بــه وظیفــه به‌طــور مطلــق و عــاری از شرط‌وشــروط باشــد.  باشــد و آن در صورتــی اســت 
کــه خــود می‌گــذارد و در عیــن حــال، ایــن خودقانون‌گــذاری را  ارادۀ عقلانــی تابــع قوانینــی اســت 
به‌موجــب پیمانــی فرضــی یــا حقیقــی بــه نظــام حکمرانــی تفویــض می‌کنــد. پــس نظــام حکمرانــی 
کــه در  کنــد  کــه ثمــرۀ خودقانون‌گذاری‌هــای اراده‌‌هاســت، بایــد مطابــق دســتور یــا قاعــده‌ای عمــل 
کلــی تبدیــل شــود و درگیــر تناقــض منطقــی نباشــد. بــر ایــن مبنــا، آن دســته از قوانیــن  عمــلْ بــه قانــون 
ــا تعلقــات  ــا نظــام حقوقــی را مطابــق ب ــد ی ــر زن ترجیــح می‌دهن کــه جنســیت‌زده‌اند و حقــوق مــرد را ب
ــر اقلیــت ترجیــح  کثریــت را ب ــا منافــع ا ــد ی ــان می‌نهن ــا مذهبــی بنی ــژادی، فرهنگــی، مذهبــی، دینــی ی ن
می‌دهنــد و میــان انســان‌ها قائــل بــه تمایــز می‌شــوند، بــا ایــدۀ تعمیم‌پذیــری ســازگاری ندارنــد. در 

ــت.  ــر نیس ــد، تعمیم‌پذی ــن نماین ــد از آن تمکی ــگان نتوانن ــه هم ک ــی  ــع، قانون واق
کیفرگــذاری بــا ابتنــای بــر ایــن دیــدگاه، در ســطحی بی‌طرفانــه و منطبــق بــا اصــول  جرم‌انــگاری و 
مصادیــق  ســطح  در  می‌توانــد  آن‌کــه  از  صرف‌نظــر  کیفــری،  قانون‌گــذاری  و  مــی‌رود  پیــش  کلــی 
جرم‌انــگاری یــا ماهیــت مجازات‌هــا، تعلقــات ســرزمینی داشــته باشــد، در ســطح اصــول جرم‌انــگاری 
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کــم بــر مجازات‌هــا در ایــن  گیــر اســت. نظــام حقوقــی حا و اصــول مجازات‌هــا، جهان‌شــمول و فرا
کــه تعمیم‌پذیــر باشــد،  نگــرش، از »امــر مطلــق« تبعیــت می‌کنــد و مجــازات هنگامــی توجیــه می‌شــود 
بــر  فقــط  و  بی‌طرفانــه  به‌صــورت  رفتارهــا  جرم‌انــگاری  کــه  اســت  صورتــی  در  امــر  ایــن  تحقــق  و 
کــه شــخص در قبــال ارتــکاب رفتــار  گیــرد و عدالــت آن اســت  اســاس ملاحظــات عدالــت انجــام 
کــردن نبایــد عملــی  مجرمانــه، پاســخ‌گو و مســئولیت‌پذیر باشــد و مکافــات عمــل را بپذیــرد. مجــازات 
دلبخواهانــه، بوالهوســانه و تابــع مقاصــد فایده‌گرایانــه باشــد. در فایده‌گرایــی، هــدف وســیله را تجویــز 
ــد مجازات‌هــای نامتناســب  ــوان هــدف می‌توان ــر پیشــگیری از جــرم به‌عن ــد ب کی ــد. تأ ــه می‌کن و توجی
کــه مغایــر بــا ایــدۀ اســتحقاق اســت یــا از مکافــات عمــل بــه بهانــۀ آن‌کــه  و شــدید را توجیــه نمایــد 
کرامــت ذاتــی  کــه عادلانــه نیســت. انســان  فایــده‌ای نــدارد و پیشــگیرانه نیســت، چشم‌پوشــی نمایــد 
ــا او داشــته باشــیم. وانگهــی،  ــا رضایتــش برخــورد شــدید و نامتناســبی ب ــی ب ــم حت ــا نمی‌توانی دارد و م
کثریــت را بــه‌  کــه حقــوق و منافــع ا فایده‌گرایــی در اغلــب مــوارد بــه تبعیــض و نابرابــری می‌انجامــد 

گــون بــر اقلیــت ترجیــح می‌دهــد. گونا بهانه‌هــای 
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غلامــی، حســین؛ نجفــی ابرندآبــادی، علی‌حســین. )1378ش(. نظریــۀ مجازات‌هــای اســتحقاقی و تکــرار 7.1
جــرم. مــدرس علــوم انســانی، شــمارۀ 13.
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